
 

  

 

  حلب یکشته هشت و شصت
  الدین دمیرتاشصلاح

  
 یسندهیاست. نو منطقه یاهال یزندگ بر هیسور جنگ رانگریو اثرات یدرباره یکوتاه داستان دیخوانیم چهآن

 است هیترک در »هاخلق کیدموکراتحزب «کُرد و رهبر مشترک  مداراستیدان و سحقوق ،رتاشیدم نیالدصلاحآن، 
   به زندان افتاده است. ی منتقدان اردوغان، رئیس جمهور کشور،بازداشت گستردهبه دنبال  ،که
  
   ...» کردم، زندگی بسیار طولانی استاشتباه می«
  

گذاران انتحاری ها و بمبهمیشگی خاورمیانه است: بمب کنم، این وضعِآیا اوضاع عجیب و غریب است؟ فکر نمی
  شود.به آوار تبدیل میو بازاری محقر مانند، تکه شده بر جای میهایی تکهتنو در پی آن  شونددر جایی منفجر می

  
  شصت و هشت کشته.

  
گرفت. با خودم فکر می  ای کاملاًکنم شاید مرگ مسئلهانفجاری که سه روز پیش اتفاق افتاد، جان چهل و سه نفر را 

آور کنیم و با این کار آن را به امری شگفتاغراق میی آن و این ما هستیم که درباره ،پا افتاده و طبیعی است پیش
شود بر هنگام ظهر در حلب منفجر میتعدادشان هم کم نیست. بمبی که  –د میرنها همچنان میکنیم. انسانتبدیل می

تأثیر اند، هایی که در همان زمان برای خوردن شام در رستورانی در سیدنی دور هم جمع شدهمردم حلب و استرالیایی
اند. به زودی روند هنوز این خبر را نشنیدهیکسانی ندارد. در تورنتو، کسانی که با عجله به سمت محل کار خود می

اش ای که ارزش ندارد دربارهتلقی خواهند کرد، حادثه» معمولی«ها آن را انفجاری خبر را خواهند شنید اما اغلب آن
اتای (واقع در ترکیه) است. در واقع، مردم هاتای به قدری به حلب ترین شهر به حلب، هچیزی بخوانند. نزدیک

گر دقت می گوش خود بشنوند.کردند مینزیک اند که ا   توانستند صدای انفجارها را با 
  
 دنبری باستانی سود میش مقوی. غذاهای هاتای از میراث فرهنگی این منطقهاهای هاتای مشهور اند و غذاهایمزه
ها، ایرانیان، ، آشوریان، کردهای ترکمن، ترکهاارمنیی ندارند. مردم هاتای به هر آن چه که اعراب، هیچ کم و کسرو 

تا شاید روزی به کارشان بیاید. و شکی دادند نوشیدند، توجه نشان میخوردند و میو یونانیان در طول تاریخ می



 

  

 

جا را امتحان طعم آنهاتای عبور کند اما غذاهای خوش. هرکس از آیداین دانش، هر روز به کارشان مینیست که 
  نکند بسیار متضرر خواهد شد. 

  
  .شصت و هشت مقتول

  
توان آن را یک اثر هنری دانست، کباب عربی است. باید و حتی می ،کنندهای هاتای تهیه میعرببهترین غذایی که 

ی نمونه بخورید. اوستا حمدالله، سرآشپز غذاخوری، تقریباًی بازار قدیمی این کباب را در غذاخوری زهوار دررفته
خوانید. مشهور شدن اوستا حمدالله باعث شان میها دربارهآلایشی است که اغلب در رمانداران بیی آن مغازهزنده

و به همین  قهرمان ما شدکمی باعث نگرانی  ها به غذاخوری او هجوم بیاورند. این وضعیت احتمالاًشد تا توریست
ی درختان تر کند. ایدهخرید و در اطراف غذاخوری چید تا آن را کمی آراسته او چند گلدان درخت پلاستیکیخاطر 

برادر، « :اش در آن سوی خیابان بود، تعلق داشت. صدرالدین به او گفته بودبه صدرالدین، سلمانی محل، که مغازه
باور کن ات برسی. ای شهر زیاد شده، خوب است کمی به سر و وضع مغازههها به خیابانآمد توریستوحالا که رفت

گر همه های خودشان رسیدگی کنند، شهرمان به یکی از مقاصد گردشگری تبدیل خواهد به مغازهداران کمی ی مغازها
اما اکنون  ،نکردهای پلاستیکی را خرید. کیفیت غذا تغییری اوستا حمدالله از این فکر استقبال کرد و درخت »شد.
با این حال، درختان توانستید در میان گیاهان سبزی غذا بخورید که قرار بود حال و هوای جنگل را تداعی کنند. می

ی زیادی اسباب خنده تا اندازه –د ارزان ساخته شده بودن زنید، از پلاستیککه همان طور که حدس می –ی مصنوع
شد، اما به هر و در نتیجه دیگر حال و هوای جنگل تداعی نمی ،درختان جمع شدبودند. به زودی گرد و غبار روی 
  حال کیفیت غذا هنوز عالی بود.

  
   باخته.شصت و هشت جان

  
خدمت دارد. مدیریت هر هفت میز برای او کار دشواری نیست. او در حقیقت این غذاخوری تنها یک پیش

ده سال، از زمان کودکی تا به حال، به همین کار مشغول بوده است. به مدت نوز ی اوستا حمدالله است وخواهرزاده
این حادثه به لحاظ ی رانندگی کشته شد. سال پیش در یک حادثهنام او برکت است. برکت دو فرزند دارد و همسرش 

 ون شده باشد.خودروی او به علت سرعت زیاد واژگ اما قضیه این طور نبود که مثلاً ،فنی یک تصادف رانندگی بود
چاره هم در دم جان داده بود. برکت نسبت به شغل خود و ی اتوبوسی در خیابان به او زده بود و زن بیراننده
چنان که  –کند می کند. او هر غذا را با مهارت و به زیبایی سرِوکند و با علاقه کار میاش احساس تعهد میاوستای



 

  

 

طعم ی غذاها بسیار خوشلذت را در چشمان مشتریان ببیند. همه تنها به این امید که برقِ –ت گویی اثری هنری اس
       مزگی خاصی دارند.اند اما غذاهای گوشتی خوش

  
  تکه.شصت و هشت بدن تکه

  
خوردیم و نوشیدیم، شیرینی و دسر هم سفارش  پایین است. ما (سه نفر بودیم)ها بسیار در کمال تعجب، قیمت
آرامش و شده است. کردیم اشتباه حساب نزدیک بود آن را پس بفرستیم زیرا فکر میدادیم، و با دیدن صورت

او با متانت از پشت  ،قدر شلوغ استهتر بود. مهم نبود مغازه چسردی حمدالله برای من از همه چیز عجیبخون
اش تغییر کند. یک بار در طول یک هفته بدون این که چهره داد،کرد و به برکت میپر از غذا می ها راپیشخوان ظرف
  .همین وضع بود اش رفتم، و هر بار تقریباًسه دفعه به مغازه

  
کن هاتای شد و اکنون بیش از شصت سال است به حلب میحمدالله اوستا خانوادگی های ریشه رسد. پدربزرگ او سا
اند. فروشندگی مواد غذایی مشغول بودهدر همین محل اقامت دارند. پدربزرگ و پدر او در هاتای به  اشخانواده که
دیگر را مآمد داشتند و مرتب هوها با هم رفتآن ،دارد. پیش از جنگ یفروشوی او در بازار تاریخی حلب پارچهعم
و هم مانند بسیاری دیگر فرار کردند و پیش اقوام خود در ی عموی ادیدند. زمانی که جنگ شروع شد، خانوادهمی

کرد؛ در کل، چهل و هشت نفر در این ی دو طبقههاتای آمدند. اوستا حمدالله در حیات خانه ی خود چادری برپا 
 ند،ی اول خواست که خانه را تخلیه کنکنند. با توجه به این شرایط، اوستا حمدالله از مستأجران طبقهمحل زندگی می

کمی راحتپس از رفتن مستأجران وضع آن و گاه ازدواج نکرد. زمانی که او کودک بود و . حمدالله هیچتر شدها 
پس از این که ی او شد. باختهسخت دل ،عموی خود رقیهدخترپس از دیدن آمد داشتند، وهمراه پدرش به حلب رفت

کنون رقیه به همراه همسر ی ازدواج کرد، در شانزده سالگی با فرد دیگر رقیه حمدالله دیگر عاشق فرد دیگری نشد. ا
کند. او هر روز صبح به سرعت خانه را ترک ی حمدالله زندگی میی همکفِ خانهفرزند خود در اتاقی در طبقه و دو
کرد؟ رقیه هنوز  توانتا با مبادا اتفاقی همدیگر را ببینند. رقیه هم او را فراموش نکرده است، اما چه کار می ،کندمی

چیزی بیش از  »دیدن«شود. البته منظور ما از و نه از دیدن او سیر مینه توان دیدن او را دارد  زیبا است. حمدالله
شود. حمدالله ها رد و بدل میای تصادفی به مدت چند ثانیه بین آنهایی دزدکی نیست که هر بار پس از مواجههنگاه

ها با هم این نقشه را گویی آن ها به همه چیز پشت کرده و  فرار کنند،است آن چنان مضطرب است که گویی ممکن
  کنند. اند و آن را از همه پنهان میکشیده

  
  شصت و هشت کشته، ای وای!



 

  

 

  
ش اخوابآید و دزدکی به تختبه آرامی به خانه می ،اندپس از این که همه به خواب رفته ،به همین علت است که او

ه جز این دیگر هیچ کاری با خانه ندارد. او از این وحشت دارد که مبادا یکی از افراد خانه بتواند افکار او رود و بمی
ور شده است، حتی آن اندک ها دوباره شعلهرا بخواند. او از ترس آشکار شدن آتش عشق خود به رقیه که پس از سال

گذرد بیشتر و بیشتر به اما هر شب که می ،بفهمدگذارد کسی نباید ب گوهای خود با برکت را نیز قطع کرده است.وگفت
کند؛ این فکر تمام جهان خاموش او را در بر های گذرا، به آن اتاقی که درست زیر اتاق او است، فکر میآن نگاه

 کشد، آیارود. دانستن این که رقیه در میان این چهل و هشت نفر نفس میگیرد و با همین فکر به خواب میمی
کو چارهپاسخی ندارد. همان طور که گفته می این پرسش ؟بخش است یا دردآورلذت ای؟ شود، غیر تسلیم و رضا 
ی امیدی را که بر بالای این خوابند. او هر اندازه هم که تلاش کند، پرندهها زیر یک سقف میها پس از سالآن

کت کند. در طول روز بهسقف آشیانه کرده است نمی و صدا را دور کرد.  ی پر سرتوان این پرندهراحتی می تواند سا
کت کردن این پرنده ناممکن میها را میرود و چشمخواب میاما زمانی که به تخت  خواب نیزدر شود. حتی بندد، سا

شدن و آغاز  شود. اجبار به بیدارتر میشرمجسورتر و بیرؤیاها توان گریخت. این پرنده حتی در از این پرنده نمی
  حرکت بماند، فقط برای چند لحظه ...روزی جدید، از همه چیز بدتر است. کاش امروز صبح بی

  
  ... نه!
  

از زمانی که ای از یک فیلم. مانند صحنه –د برای فروش وجود نداراندوه جز  یها چیزدر بساط ،در بازار حلب
ی غذاها ماندهه است. اینک در بازار از سر ناچاری تهشادی، رنگ، و بو از بازار رخت بر بست ،جنگ آغاز شده

تکه شده. رقیه روح بیمارستان شده است. شصت و هشت بدنِ تکههای بیها مانند اتاقشود. مغازهخرید و فروش می
حلب در ی خود دو روز پیش، رقیه و همسرش کودکان خود را در هاتای گذاشتند و به خانهها است. هم در میان آن
های هاتای هم کونفهرفته بودند تا برای شام چیزی بخرند.  ارها به بازی وسایل خود را بیاورند. آنبازگشتند تا بقیه
  معروف است.

  
کبر الله« :قاتلی که در بازار خود را منفجر کرد، فریاد زده بود تکه  در همان لحظه که بدن رقیه در حلب تکه! »ا

کبر الله«ی خود مشغول نماز بود. وقتی او شد، اوستا حمدالله هم در پشت مغازه و بر روی سجادهمی گفت و به  »ا
با این تصور که این درد تنها ناشی از بالا رفتن سن است، توجهی  اش احساس کرد؛رکوع رفت، دردی شدید در سینه

  آن نشان نداد. به
   



 

  

 

پنیر آن دارد. البته روش پخت آن در هاتای متفاوت است. هنگامی که مشتریان اوستا حمدالله طعم کونفه بستگی به 
ی کونفه مهارت دارد، ی او است و در تهیهی اوستا جمیل که همسایهاو آن را از مغازه ،دهندکونفه سفارش می

ش دنبال ثروت دیگران است، ااما برای این که نگویند چشم ،کونفه مهارت داردی آورد. حمدالله خودش در تهیهمی
خواهم کند. اما اگر بگویید، نه من میی کونفه باز شده دیگر خودش آن را تهیه نمیاز وقتی در همسایگی او مغازه

  اتای در بازار بروید.فروشی معروف هی کونفهاین حق شما است که به مغازهی هاتای را بخورم، بهترین کونفه
   

آوری و جمع یبقایای جسد او را شناسایکه های لباس رقیه به بدن او چسبیده بود، همسرش توانسته بود چون تکه
ک سپاری کند. اوستا حمدالله تحمل شرکت در مراسم تدفین یا رفتن به مزار رقیه را نداشت. یک روز پس از خا

ی داروها را خورد. از صبح آن های داخل جعبهها و شربتو تمام قرص ،از داخل بسترقیه، حمدالله در مغازه را 
  روز، مغازه برای سه روز بسته ماند.

  
کنون، برکت مغازه را اداره می دو فرزند کند. کند. همسر رقیه، جمعه، به عنوان پیشخدمت برای اوستا برکت کار میا

گر اتفاقی گذرتان به آنکنند تا مغازه را تمیز رقیه هم تلاش می به دیدن اوستا برکت  جا افتاد، حتماًنگاه دارند. ا
  مزه است.کباب عربی هنوز هم خوش –د بروید و اگر توانستید، غذا را هم امتحان کنی

  
  هر چه باشد، غذاهای عربی قدمتی بسیار طولانی دارند.

  
  

  برگردان: هامون نیشابوری
____________________________________________  

  این نوشته را نیکلاس گلاستونبری از ترکی به انگلیسی برگردانده است:
Selahattin Demirtaş, ‘Aleppo Mince,’ translated from Turkish by Nicholas Glastonbury, 
Guernica, 25 February 2017. 
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